
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ادبي آن اخلاق منصوري و ارزش
  

  :تحقيق و نگارش

  1دار محمد پشت علي

  
  چكيده 

پيش از اسلام پندنامه ها و اندرزنامه ها و پس از اسلام ابتدا متفكران ايراني، سپس دانشمندان و . اخلاق نويسي در گستره فرهنگ ايراني عمري طولاني دارد
  .ر اين زمينه آفريده انداديبان فارسي گوي آثار متعددي د

با كتاب ) ق.ه/672-597(با كتاب طهارة الاعراق است و نقطه اوج آن خواجه نصيرالدين طوسي ) ق.ه/421-320(نقطه آغاز اين مسير ابوعلي مسكويه رازي
به رشته ) ق.ه/949-866(ر دشتكي شيرازي به قلم ميرغياث الدين منصو» اخلاق منصوري«اخلاق ناصري است كه پس از وي به فاصله دو قرن كتاب مستطاب 

  .تحرير درآمد
 خوب و در برخي موارد به نثر مترسلانة منشيان ديواني نزديك مي شود و از حيث محتوا از آن جا كه مؤلف نگرشي  اين اثر از حيث ارزش ادبي نثري نسبتاً

 عرفاني  حافظ و بعضاً از خود با مضامين كاملاً ران بزرگ چون سنايي، نظامي، سعدي، ابيات و اشعاري از شاع عرفاني نسبت به انسان و هستي و خدا دارد،-فلسفي
   2.با چاشني اشراقي آورده، كه بر ارزش ادبي اثر افزوده است

  .بينش اشراقي و وحدت وجودي مؤلف حتي در شيوه ي باب بندي فصول كتاب نيز تأثير نهاده و از اين طريق شيوه اي نو به دست داده است
  اخلاق منصوري، ميرغياث الدين منصور دشتكي شيرازي ،ارزشهاي ادبي،: كليد واژه ها 

  
  پيشينه. 1

دانشمندان و اديبان ايراني از روزگار سامانيان تاكنون موضوعات متعدد و متنوعي در قالب نثر فارسي پرورده اند و از اين رهگذر آثار علمي و ادبي و عرفاني 
  .ادگار گذاشته اندارزشمندي براي ما به ي

از جمله موضوعات مهم كه در طول سيزده قرن اخير پيوسته مدار نثر و نگارش دانشمندان و عالمان اهل ذوق بوده و هيچ گاه از رونق آن كاسته نشده است، 
  .بوده است) حكمت عملي(=موضوع اخلاق 

                                                 
  .نور تهراناستاديار دانشگاه پيام . 1
  
، اميركبير، تهران، 1-44مقدمه تصحيح و تحقيق اخلاق منصوري به كوشش علي محمد پشت دار، ص اخلاق منصوري، ميرزا غياث الدين منصور، حسيني دشتكي شيرازي،. 22

1386.  
  



ابوالحسن ) ق.ه/285:ف (ابواسحاق كنِدي) ق.ه/339-260 (فارابي )ق.ه/160-142) (روزبه (ابن مقفعاز دانشمندان ايراني عربي نويس همچون 
 / 385 – 326 (صاحب بن عباد) ق.ه / 428-370 (ابن سينا) ق.ه/429: ف (ابومنصور ثعالبي) ق.ه/ 421-320 (ابوعلي مسكويه) ق.ه/381: ف(عامري

  رودكي، فردوسي، ناصر خسرو، تا ادبا و شاعران پارسي گويي چون )ق.ه/ 672 -597 (نصيرالدين طوسيخواجه ) ق.ه / 565: ف (راغب اصفهاني) ق.ه
 عبدالرحمن  سعدي، نجم الدين رازي،  مولانا، سنايي،  سعدالدين وراويني، عطار،   قابوس وشمگير زياري، نصراالله منشي، ابوالفضل بيهقي،

  .پرداخته اند) حكمت عملي(=» اخلاق«وع همه و همه بي استثنا در آثارشان مستقيم و غير مستقيم به موض...  و جامي
  

  اخلاق منصوري. 2
 نظر داشته و در شمار پيروان سبك خواجه اخلاق ناصري خواجه نصير الدين طوسياز جمله كتب قابل توجه در تاريخ نثر فارسي است كه تاحدي به 

  .است با تفاوت هايي كه در پي مي آيد
به طوري كه اثر ابوعلي مسكويه را كه . نظر داشتابوعلي مسكويه تأليف ) طهاره الاعراق (تهذيب نفس كتاب خواجه نصير الدين خود از حيث موضوع به

از اين زمان به بعد اخلاق .  را نيز بر آن افزود»سياست مدن« و »تدبير منزل«ترجمه كرد و دو بخش ديگر حكمت عملي يعني  فقط در تهذيب نفس بود،
  .لاقي كه با چاشني فلسفي و بعضاً عرفاني به رشته تحرير در آوردند؛ اخلاق ناصري را سرمشق خود قرار دادندنويسان ايراني هر كتاب اخ

كمال الدين حسين كاشفي  (اخلاق محسنيو ) جلال الدين دواني (اخلاق جلالي ، )حسن روزبهان شيرازي ( اخلاق شمسي اخلاق ناصري،بعد از 
  .به رشته تحرير در آمد) سبزواري

به قصد نقد و رد بر كتاب اخلاق . ق.ه/900در حدود سال هاي .) ق.ه /949-866(تأليف مير غياث الدين منصور حسيني دشتكي شيرازي » اخلاق منصوري«
  .اينك معرفي مختصر مؤلف و اثر او. جلالي با تأثير از افكار عرفاني به ويژه با توجه به آثار شيخ اشراق نوشته شده است

  
  خلاق منصوريمؤلف ا. 3

دانشمند و فيلسوف ايراني است  از سادات مشهور شيراز،) ق.ه/949-866(بن عربشاه حسني حسيني دشتكي ... امير غياث الدين منصور بن محمد بن ابراهيم 
  .كه جامع معقول و منقول و داناي فروع و اصول بود و در كلام و فقه و تفسير و ادب و عرفان نيز دست داشت

در مطالب ) ق.ه/908-830(نقل است كه در چهارده سالگي داعيه جدل و مناظره با علامه جلال الدين دواني كازروني . در شيراز به دنيا آمد. ق.ه/866در سال 
  .وي در بيست سالگي از تحصيل علوم فراغت يافت. علمي داشت

از ميان آثار وي تنها يك يا چند كتاب به .  جا نهاده كه بيشتر آن ها به عربي استجناب ميرغياث الدين در حدود هشتاد اثر در علوم و فنون مختلف از خود به
در اخلاق، يك  »اخلاق منصوري« مشتمل بر رساله »جام جهان نما«فارسي نوشته شده كه مهم ترين آن ها مجموعه اي است دايره المعارف گونه با عنوان 

  . دوره مباحث رياضي و طبيعي و ادبي است
 رسالات مربوط به بخش حساب و هيئت و احكام نجوم و طبيعيات در نبات و حيوان و آثار علوي و معرفت قبله و در كتاب شرح اشعار انوري از وجود تا كنون

  . بخش ادبي قافيه و عروض شعر نيز اطلاع حاصل شده كه اميد است بخش هاي ديگر آن پيدا شود
از اين بخش نسخ متعدد خطي استنساخ شده كه دو نسخه از آن ها به زمان حيات . است» لاق منصورياخ«مفصل ترين و مهم ترين بخش جام جهان نما 

  3.اين نكته گوياي آن است كه خوانندگان به اين رساله اقبال داشته اند. مؤلف برمي گردد
  

  ارزش هاي ادبي نثر اخلاق منصوري . 4
تاريخ جهانگشاي جويني و تاريخ د تيموري است و به نوعي متأثر از نثر فني كتاب هايي چون سبك نثر فارسي در قرن نهم و دهم در ادامه همان نثر عه

   ؛ يعني متفنّن و بعضاً با غلبه و افراط در عربي نويسي،...و وصاف
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بسته بدان افزايش بسيار داد و آن اما در عهد صفوي جرياني پيش آمد كه اشتغال به ادب عربي و تأليف و تدوين كتاب هاي فراواني را بدان زبان و فنون وا«
مهاجرت  خاندان هاي متعددي بود از عالمان شيعي جبل عامل لبنان و بحرين و مناطق شيعه نشين عراق به ايران و سكونت در شهرهاي تبريز و شيراز و قم و 

  ...مشهد و قزوين و اصفهان و 
  ... خن مي گفتند و شاگردان آنان نيز همين رسم را دنبال مي كردند اين عالمان تازي گوي در تعليم و تأليف طبعاً به زبان عربي س

تا آن جا كه تربيت شدگان مكتب هاي ديني و فلسفي در اين دوران اگر چه ايراني بودند، ليكن يا در نوشتن به پارسي عاجز و ناتوان بودند و يا از آن ننگ 
زبان اصلي اين عهد در تأليف دانش « بنابراين  »4.استي درست و استوار مي نمود نارسا مي شمردندداشتند و براي نگارش مطالب عاليه يي كه در نظرشان به ر

  » 5.هاي شرعي و حِكمي بيش تر عربي بود و فارسي در درجه دوم قرار داشت
ن عربي است و تا حدود زيادي تابع نثر و قلم   البته متأثر از زبا»اخلاق منصوري«با اين مقدمه مي توان گفت نثر فارسي مير غياث الدين منصور در تحرير 

  . همه را به عربي نگاشته است نوشته هاي كلامي و فلسفي اوست كه تقريباً
يا در آن » تحميديه«اما نويسنده در انتقال مفاهيم تقريباً هيچ نكته غامض و ديريابي ندارد و در مواردي كه امكان توصيف و قلم فرسايي دست داده مثلاً در 

ارزش ادبي نثر بيش تر شده، مواردي چون استشهاد به آيات و احاديث به شكل  يا ديگر مطالب از ديدگاه عارفان و اشراقيان پرداخته،» عشق«ا كه به بيان ج
وي انواع سجع و جناس و هم تضمين يا اشاره و حلّ و آوردن اشعار متعدد فارسي و عربي به مناسبت موضوع، به كارگيري آرايه هاي لفظي و معن تلميح، اقتباس،

  .حروفي و ايهام ارزش و اعتبار نثر را افزون كرده است
  :اينك نمونه

  نثر به شيوه مترسلان با توصيفات مبالغه آميز
  » در تمثيل جسم آدمي«
  :تمثيل و حكايت«

 حوادث زمان از دامن آن كوتاه در اطراف مشرق كوهي واقع است كه از غايت بلندي سهم شعاع بصري به ساحت آن نمي رسد و دست دراز
  . آسمان را باز علو قدر از شرق بلوغ به حضيض آن پشت خم و جامه كبود و دل پر از شرار گشته هست،

 نظر همتش بر اسافل آن نيفتد و بر ساحت آن كوه فضايي است پر صفا كه از كثرت ضيا و  وهمِ دور بين هر چند آسمان برين را زير قدم نهد،
  ...اسرار پوشيده نماند  گي شب و روز ننمايد و از شدت انوار،صفا دورن

زمينش چون ديده رمد ديده از نور آفتاب زياده نصيبي نديده و عرصه اش چون قصَب با شعاع ماه مجال اقتران تمام نيافته، از فرط انحطاط 
 ثور و پروين بلند مي نمود و هوا در غايت انقلاب و عدم انتظام، تارك نازلان در مهاوي آن به حضيض مركز مي شود و در سكاّنش گاو زمين چون

كوه خاك را چون آهن تافته و محدب غبرا چون مقعر خضرا معدن سعير ساخته، در يتيم در سينه صدف چون اشك يتيم  گاهي شدت حرارت،
ده، باد را به آفتاب نمي گذاشت و آب از آفتاب به سايه قطره آب آتشين گشته و قطعه لعل در حقهّ كان چون سرشك ديده عاشقان، خون روان ش

 رعشه در اعضاي اشجار  نمي رسيد، آهن در دل سنگ چون آب روان مي شد و سنگ از ميان آب چون سنگ شرار مي ريخت و گاه از برودت،
 سنگدلي صلابت آهن گرفته، از خون دل و ديده ظاهر شده و يرقان سودا از چهره درختان استيلا يافته، هوا از برودت مزاج كافور گشته و آب از

عاشقان آب از آتش انگيخته و از شوق لقاي خورشيد عذرا چون مهجوران ناله با گريه آميخته، از شدت برودت هوا، آتش مجال حركت و اشتعال 
نجم را از حركات افق مجال خروج نيافته و آفتاب تا وقت ضحي تاب تابش و اشراق نداشت، شدت سرما چشمه خروشيد را بسته و خسرو ا

» ... و دوستان صادق و ياران موافق نداده، روز چون شب وصلش دست شامش پاي صبح گرفته، شب چون روز فراق چشم صبحش پيكر شام نديده
6) متن164 تا 163ص (
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  :آرايه هاي لفظي و معنوي كه در اين نمونه آمده است
  ، تتابع اضافات)صتشخي( اضافه استعاري: دست حوادث زمان-
   اضافه استعاري: نظر همت-
  غلوّ، تناسب  تضاد،: از كثرت ضيا و صفا دو رنگي شب و روز ننمايد-
  ) طباق( جناس زايد، تضاد سلب : ديده، نديده-
  ) هم حروفي( واج آرايي   جناس تام،: ديده رمد ديده-
   از نور ماه)قصب( تلميح به باور خرافي پوسيدن كتان : قصب با شعاع ماه-
   تلميح به باور خرافي قرارداشتن زمين بر پشت گاو: گاو زمين-
   مراعات نظير: پروين  ثور،-
  ) ترجمه( ايهام : ثور، گاو-
   تشبيه بليغ: كره اي غبرا چون آهن تافته-
   كنايه ايما از زمين : محدب غبرا-
   كنايه ايما از آسمان : مقعر خضرا-
   ترادف، سجع:سرشك  اشك،-
  ) پارادكس( متناقض نما : آب آتشين-
   مراعات نظير:حقهّ، كان  لعل،-
   تناسب: سرشك، آب، روان-
   متناقض نما : آب سنگدل-
  ) تشخيص( اضافه استعاري : دست شام-
  ) تشخيص( اضافه استعاري : پاي صبح-

  :توصيفات اديبانه كه يادآور شيوه نثر فني مزين است
   »عارفانوصف جهان از ديدگاه خواص «

  :تمثيل«
  :بيت. پادشاهي كريم عمارتي عظيم ساخته و خواني بي كران در آن انداخته و جمع گرسنگان به آن خوان خوانده و بر كنار مايده عظيم الفايده ي خود نشانده  

  

  چو فردوس برين در دلگشايي  سرايي از نگار آن سرايي 

   دريدهبه غمزه قلب ها را صف  غلامان خطايي صف كشيده 

  نهاده بر طبق بادام و شكر  به هر سويي چو چشم و لعل دلبر 

  : و با وجود كثرت لذات نفساني و وفور مستلذات جسماني، ظروف واواني پر شرابيست روحاني كه، مثنوي
  

  حيات افزا چو آب زندگاني  به پيران داده نيروي جواني 

  بي آتش انگيزچو روي يار آ  چو دشنام بتان تلخ و شكر ريز 

و چون مجلس را به انواع خواسته آراسته از حاضران غير آن نخواسته كه به نعمتش تنعّم نمايند و به نظر محبت از هر ذره آفتاب جمالش ببيند، پس غلامان با خبر و 
يل محبوب مجازي مشاهده نمايند و به آتشي كه گلستان عارفان صاحب نظر خيالات مضلهّ مظلمه را گذاشته به نور آفتاب عشق جمال معشوق حقيقي در مرآت شما

رخسار جانان را آب دهد، خرمن غم را سوزند و غبار حزن و گرد كĤيت از گوشه خاطر به ياد باده مرتفع سازند و به آب اين شراب، سراب وسوسه و خيال و منازعت و 
  :جدال شوينده بيت 



  

  رد را به ميكه شوينده نقش خ  سرم خاك مستان فرخنده پي 

ساقي كه چون شمع به گرمي اي كه در سرش پيدا شود، آتش از آب و  از غواني شراب ارغواني ستانند كه جوهر آيينه آيينش مطلع خورشيد رخسار ساقي گلعذار باشد،
  .آب از آتش برآرد و به آتشي كه در دلش هويدا گردد و هزار بيدل شيدا چون پروانه در عين وصال محترق سازد

  ».شهاب جبينش ظلمت شب را خلعت روز پوشاند و نور حضورش ظلمت عالم را فراموش گرداند
  ) متن190 تا 189ص (        

  :آرايه هاي قابل توجه در متن بالا
  مايده سجع متوازي، ايضاً فايده،:  كريم، عظيم-
   سجع مطرف:انداخته  ساخته، -
   تضاد: خوان  گرسنگان،-
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  :است
  :تضمين از شاعران بزرگ. 1. 5
  :قصايد  سنايي، -

  در فايده مرگ 

  ترا وارهاند زغم جاوداني  اگر مرگ خود هيچ لذت نبخشد 

  وگر مدبري از گران قلتباني  اگر مقبلي از گران قلبتانان 

  
   متن 253ص                 

  : مخزن الاسرار مي، نظا-
  در وصف سخن 

  جان تن بيچاره به گل در نداد  تا سخـن آوازه دل در نـداد  



  
  168ص       

  : ايضاً، مخزن الاسرار-
  در وصف آفرينش انسان 

  پير چهل ساله برو درس خوان  طفل چهل روزه كژ مژ زبان 

  مغز دو عالم به هم آميخته   آن ز دو گهواره برانگيخته 

  
  193ص                 

  : سعدي، غزليات-
  در دلبستگي انسان به اين جهان 

سعدي به روزگاران مهري نشسته بر  
 دل

بيرون نمي توان كرد الا به  
 روزگاران 

 

  
  162ص                 

  : مولوي، مثنوي-
  در وصف عشق 

  كوه در رقص آمد و چالاك شد  جرم خاك از عشق بر افلاك شد 

  جوشش عشق است كاندر مي فتاد  دآتش عشق است كاندرني فتا 

   چون به عشق آيم خجل باشم در آن  هر چه گويم عشق را شرح و بيان 

  شرح عشق و عاشقي هم عشق خواند  عقل در شرحش چو خر در گل بماند 

  يافتند از عشق او كار و كيا  عشق او بگزين كه جمله انبيا 

  ان كارها دشوار نيستبا كريم  تو مگو ما را بدان شه بار نيست 

  جمله معشوقان شكار عاشقان  عاشقان را دلبران جسته به جان 

  آب هم جويد به عالم تشنگان  تشنگان گر آب جويند از جهان 

  
  191ص                 

  :  ايضاً-
  در وصف ديوان مردم نما 

  پس به هر دستي نبايد داد دست  چون درين ره ديو مردم روي هست 

  
  200ص                



  : ايضاً-
  در فريب ساده دلان 

  تا بخواند بر سليمي از فسون  حرف درويشان بدزدد مرد دون 

  
  220ص                 

  : ايضاً-
  در تقبيح فلاسفه

  گو برو كو را سوي گنجست پشت  فلسفي خود را ز انديشه بكشت 

  
  184ص                 

      : ايضاً-
  در تقبيح نادان 

  كاين سخن را در نيابد گوش خر  رگوش خر بفروش و ديگر گوش خ 

  
  203ص                   

  : شيخ اشراق، سهرودي-
  در وصف عشق

چندين سخن نغز كه گفتي كه   گر عشق نبودي و غم عشق نبودي 
 شنودي

 

رخساره معشوق به عاشق كه   ور باد نبودي كه سر زلف ربودي 
 نمودي

 

  
  191ص                 

  : حافظ، غزليات-
  بار امانت

  قرعه كار به نام من ديوانه زدند  بار امانت نتوانست كشيدآسمان  

  
  171ص                  

  : ايضاً-
  در تقبيح مدعي دروغين عشق 

با مدعي مگوييد اسرار عشق و  
 مستي

 تا بي خبر بميرد در درد خود پرستي 

تا علم و عقل بيني بي معرفت  
 نشيني

يك نكته است بگويم خود را مبين  
 و رستي

 

  



  184ص                  
  : ايضاً-

  زندگي به عشق 

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به [ 
 ]عشق

  ثبت است بر جريده عالم دوام ما 

  
  250ص                 

  : ايضاً-
  نداشتن اختيار 

 آنچه استاد ازل گفت بگو مي گويم در پس آينه طوطي صفتم داشته اند 

  
  222ص                 

  : ايضاً-
  گلبانگ عاشقانه 

به وصل گل اي بلبل سحر دلت  
 خوش باد

كه در چمن همه گلبانگ عاشقانه  
 تست

 

  
  192ص                                 

  : ايضاً-
  انذار از راهنمايان دروغين 

  تا غول بيابان نفريبد به سرابت  دورست سرآب در اين باديه هش دار 

  
  176ص                   

  : ايضاً-
  دولت افاضه دوست 

ه بي خون دل آيد به دولت آن است ك 
 كنار

ورنه با سعي و عمل باغ جنان اين  
 همه نيست

 

  
  181ص                  

  :  ايضاً-
  عشق خاص آدمي است

فرشته عشق چه داند كه چيست قصه  
 مخوان

بخوان جام و گلابي به خاك آدم  
 ريز

 

  
  159ص                       

  :  ايضاً -



  جام جم دل توست 

  تو تمنا ز گل كوزه گران مي داري  دگرستگوهر جام جم از كان جهان  

  
  210ص                
  : از مؤلف است ابيات و سروده هايي كه احتمالاً. 2 .5

   غزل
  شكوه از ناملايمات 

  رخي كز حوادث غباري ندارد  دلي كو كه از چرخ باري ندارد 

  گلي نيست در وي كه خاري ندارد  نظر در گلستان آفاق كردم 

  سري نيست كان جا خماري ندارد  ات گيتي دويدمبه گرد خراب 

  
  161ص                 
   قطعه

  در وصف آدمي 

  از فرشته سرشته وز حيوان  آدمي زاده طرفه معجو نيست 

  ور كند ميل آن شود به ازان  گر كند ميل اين شود كم ازين 

  
  173ص                    

   قطعه
  در نقد عالم نمايان 

  
 بي دم و فغان ز ابلهي اين خران 

 گوش
كه جمله شيخ تراش آمدند و شيخ  

 فروش
 

تهي ز دين و خرد خالي از بصيرت و   شوند هر دو سه روزي مريد نادايي 
 هوش

 

نه در درون وي از شعله محبت  نه بر برون وي از لمعه ي هدايت نور 
 جوش

 

كه كاش از اين هذيان زودتر شود   گهي كه سخن آيد هوس كند سامع 
 خاموش

 

  
  223ص                       

  رباعي 
  در غم عشق 

 وي نعره ي رند مي فروش از غم تو  اي ناله پير خرقه پوش از غم تو 

 خون دل عاشقان به جوش از غم تو  افغان مغان درد نوش از غم تو 

  
  225ص                  



   رباعي
  در وصف عشق 

  چيزي به ره وجود ننهاده قدم  بي بدرقه عشق ز وادي عدم 

  تا ز ابر محبت نرسد فيض كرم  در شوره كون تخم هستي ندمد 

  
  157ص                 
  مثنوي 

  در وصف خوان پادشاه كريم 

  حيات افزا چو آب زندگاني  به پيران داده نيروي جواني 

  چو روي يار آبي آتشي انگيز  چو دشنام بتان تلخ و شكر ريز 

  
  189ص                   

  در وصف نفس مجرد

  كز تقابل تعادل افزايد  ز به ضدي كثيف ننمايدج 

  گيتي از روشني چراغ نيافت  نور خورشيد تا به خاك نتافت 

  نور وحدت درو مصور شد  گِل آدم از اين مخمر شد 

  
  160ص                    

  در بث و شكوي 

كه جهل از وي عزيز است و هنر   درين دور خرد فرساي خونخوار 
 خوار

 

  چو طفلان گشته مفتون بر زخارف   گردان از معارفخلايق روي 

  غذاشان چون جنين افتاده از خون  افاضل در مضايق گشته مسجون 

  
  156ص                   

  در وصف عمارت پادشاه كريم 

  چو فردوسي برين در دلگشايي  سرايي از نگار آن سرايي 

  به غمزه قلب ها را صف دريده  غلامان خطايي صف كشيده 

  نهاده بر طبق بادام و شكر  به هر سويي چو چشم و لعل دلبر 

  
  189ص                  

  در تقبيح حكمت يونانيان 



  در ميان حكمت يونانيان  كي بيابي دولت روحانيان 

  كي چنان فاروق بر هم سوختي  گر از آن حكمت دلي افروختي 

  
  191ص                   

  عشق در همه جاري است

  كه از عشقش نباشد بر جگر داغ  در صحن اين باغنبيني لاله اي  

  كه نبود مر ورا از عشق بويي  نيابي سبزه اي بر طرف جويي 

  
  158ص                   

   )مثنوي(تك بيت هاي مصرعّ 
  آتش عشق 

تن و جان و دل و دين جمله به يكبار  آتش عشق توأم خرمن پندار بسوخت 
 بسوخت

 

  
  258ص                  

  ل در حسرت وصا

آيا كجا با هم رسد دست من و دامان  
 تو

بي خان وماني كي شودهمكاسه و هم  
 خوان تو

 

  
  254ص                  

  بند عشق 

شادان مباد هر كه بدين مژده شاده   از بند عشق هيچ دلي را گشاد نيست 
 نيست

 

  158ص                  
  راه عشق 

   پاكاين راه مقمران بازنده  اين راه قلندرست و ميدان هلاك 

  
  187ص                 

  ) ص(دعوت به پيروي از پيامبر 

  قايد قريشي به از بخاري  چون ديده راه بين نداري 

  
  200ص                 

   حمد
  احدي را كه جز او نيست احد  حمد بي حد ز ازل تا به ابد 



  
  155ص                 

  آب حيات در تاريكي 

  در وي روانستكه آب زندگي   ز تاريكي در آن جا يك نشان است 

  
  168ص                   

  روز جدايي 

 از يار جدا مي شوم اين ناله از آنست  روز أجلم ناله نه از رفتن جانست 

  
  253ص                 

  طاير گلشن قدسم 

  كه در اين دامگه حادثه آرام مگير زد سحر طاير قدسم ز سر سدره صفير 

  
  250ص                   

  شرف نفس 

و كرامت به شرف نفس به علمست  
 سجود

هر كه اين هر دو ندارد عدمش به ز  
 وجود

 

  
  194ص               

  قضا 

  صد عطارد را قضا گمره كند  عقل و عاقل را قضا ابله كند 

  
  161ص                 

  خود را بشناس 

آگه نگشته اي مگر از خود كه   غافل مشو ز كار كه بيهوده نيستي 
 كيستي

 

  
  193ص                  

  ) ص( محمد هستي نقش نام

  به آرايش نام او نقش بست  محمد كازل تا أبد هر چه هست 

  
  156ص                  

  مرد بي علم 

  نام آباد و شهر ويران است  مرد بي علم اگر چه انسانست 

  
  248ص                 



  نقد يقين 

  شد كم عيار بر محك صيرفي دين نقد عقيده اي كه نزد سكه اش يقين 

  
  200ص                 

  ر روح و نفس د

  وز لطافت ز ديده ها مخفي است  نور كز شدت ظهور خفي است 

  
  160ص                  

  عارفان كاملان 

  چار عنصر نيز بنده آن گروه  هست درياها مسخرشان و كوه 

  
  184ص                 

  فريبكاري عالمان 
 سنگ سيه به نرخ زر سرخ مي خرند  ياقوت را مقابل خر مهره مي كنند 

  
  176ص                 

  در عشق 

هله اي عشق جهان سوز كجايي و  
 چه نامي

 محيي دين هدي ماحي آثار ظلامي 

  
  259ص                 

  تك بيت ها 
  كاستي عقول بشري 

موري كند مساحت گردون ز قعر  از ما قياس ساحت قدسش بود چنانك 
 چاه

 

  
  194ص                  

  كاستي درك آدمي 

 نتوان اميد داشت كه عنقا شود شكار   تننداز دام عنكبوت كه بهر مگس 

  
  261ص                
  مرگ

اين سيل متفق بكنَدَ روزي اين  
 درخت

وين باد مختلف بكشد روزي اين  
 چراغ

 

  
  251ص                 



  بار عشق 

ليكن ز بار عشق كشيدن ضعيف   بار وجود خويش نتابد دلم ز ضعف 
 نيست

 

  
  171ص                  

  معشوق 

 قامت سرو سهي بس دلكش است 
 ولي

  جز ميل روي گل نبود عندليب را 

  
  208ص                 

  دين حق 

بوستان ملتّ احمد كه جنتّ حمد  
 اوست

تا قيامت ايمن است از تند باد نسخ  
و رد 

 

  
  195ص                 

  منطق الطير داني 

كسي رسد كه شناساي منطق الطير   به سرّ قصه سيمرغ و غصه هدهد 
 است

 

  
  176ص                 

  اندكي علم ما 

بينش ما و ذات او ديده مور و قرص  
 خور

 بحر محيط و پاي  دانش ما و علم او، 
 بط

 

  
  194ص                 

  خورشيد عشق 

سنگ به يك نوع نيست تا همه   پرتو خورشيد عشق بر همه تابد ولي 
 گوهر شود

 

  
  159ص                  

   وصال
ساز اقامت درين سراي دگر م ترا كه دولت وصلش دچار گشت هلا 

 سپنجي

 

  
  250ص               

  جمال معشوق 



جايي نتوان يافت كه از عكس  
 جمالش

بال شجري دل حجري لب شكري  
 نيست

 

  
  259ص                 

  فضل خدا 

دام سختيست مگر يار شود فضل  
 خداي

 ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم 

  
  198ص                  

  خُم عشق ازَلي 

زان فلك چرخ زنان گشت و ملَك   عشقش قدحي در دادنددر ازل از خم 
 مست افتاد

 

  
  259ص                 

  جلوه فيض او 

دردل هر ذره فيضت جلوه اي شايسته  
 كرد

از تو تقصيري نشد آيينه ما زنگ  
 داشت

 

  
  186ص                 

  تشريف بلا 

دولت آن برد كه تشريف بلا يافته   طالب خلعت نعمت همه باشند ولي 
 تاس

 

  
  254ص                  

  مي لاله گون 

عارف به جست و جوي مي لاله   طفلان ره نشسته به اميد جوي شير 
 گون رود

 

  
  191ص               

  كار عشق 
عاشق روي نكويي شو و منشين بي  عشق كارست درين خانه دگر بيگاري 

 كار
 

  
  190ص                

  بلاجويان 
  لاخ باديه ها پي بريده انددر سنگ   غافل مشو كه مركب مردان مرد را 

  



  193ص                 
  كوي دوست 

وليكن از سركويش چون من فتاده اي   فتادگان سر كوي دوست بسيارند 
 بخاست

 

  
  192ص                 

  هواي دل 

  اگر به نوك قلم صورتي كنند نگار    كز اعتدال هوا حكم جانور گيرد 

  
  167ص                  

  برتري آدمي بر فرشته 

كه سجده گاه ملكَ خاك آدمي   ي صفتي از ملَك گرو ببريگر آدم 
 زادست

 

  
  173ص                  

  زمزمه عشق 

پيداست كه ديگر به چه خرسند توان   ماييم و همين زمزمه عشق فغاني 
 بود

 

  
  259ص                  

  دلدادگي 

اين چشم روسيه كه به روي تو خو     من چون كنم كه روي دگر خوش نمي كند 
 گرفت

 

  
  208ص                 

  رندان باده نوش 

ناگه به يك خروش به منزل رسيده   نوميد هم مباش كه رندان باده نوش 
 اند

 

  
  187ص                 

  ) نيم بيت ها(مصراع ها 
  259ص                        »از اين بهتر چه باشد حسن ارشاد«
  179ص           »بد نام كننده نكونامي چند«

  :خودشناسي
  246              ص       » را و يكي سر در گريبان كنتو بشناس خود «

  :وحدت وجود



  241ص                        » در هر چه نظر كردم سيماي تو مي بينم«
  :توكل

  253              ص       » دست در دامن او مي زن و انديشه مكن«
  :وصال

  250ص                          »نشنيده اي كه هر كه بميرد تمام شد«
  :ربق
  193              ص       » وه كز كجاست تا به كجا منصبي چنين«
  

  ارسال مثل ها 
  222              ص         »كافر همه را به كيش خود پندارد«
  253                           ص    »خر جهت زيان صاحب، به مرگ خود راضي است«
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، قضا، )مرگ(حمد خدا، روز جدايي  ،)ص(تقبيح حكمت يونانيان، مدح پيامبر بث و شكوي، در وصف نفس مجرد،  تقبيح عالم نمايان، از ناملايمات، در وصف آدمي،

  . توكل وحدت وجود، خود شناسي، فضل خدا، دين حق، ريبكاري عالمان، كاستي عقول بشري، ضعف درك آدمي، ف مرد بي علم، روح و نفس،
  :سخن آخر. 3 .3 .5

 اما از سوي ديگر با آثار شيخ اشراق  خواجه نصير الدين طوسي است،) مشائي(و دنباله رو بعد فلسفي ) فيلسوف(با آن كه غياث الدين فردي عقلي مذهب 
  .از تأليفات او شرح و نقد نوشته است» هياكل النور«دي آشنايي و انُس كامل دارد به طوري كه بر سهرور

به دليل اين بن مايه فكري، وجه تمايز و برجسته كتاب اخلاق منصوري از ديگر كتب اخلاقي، حضور همين صبغه اشراقي و بعضاً وحدت وجودي و متأثر از 
  :عقايد محيي الدين ابن عربي است

  :مص
  241                                   ص     »در هر چه نظر كردم سيماي تو مي بينم«

  :بيت
در دل هر ذره فيضت جلوه اي  

 شايسته كرد

از تو تقصيري نشد آيينه ما زنگ  
 داشت

 

  
  286ص                 
  :مثنوي

  كه از عشقش نباشد بر جگر داغ  نبيني لاله اي در صحن اين باغ 

  كه نبود مر ورا از عشق بويي  بزه اي بر طرف جويينيابي س 

  
  158ص                 



فيض  ذاتي حبي،(= تجلّي علمي «و مسأله » سراسر عالم امكان جلوه حق بوده و عين تعلقّ و ارتباط به حق اند«بر مبناي همين نگرش وحدت وجودي كه 
  :ناب مير غياث الدين دو نكته را در كتاب خود اعمال كرده است ج ،)فيض مقدس، اعيان ثابته(=تجلّي شهوديِ وجودي «و ) اقدس
  : الف

نيست، اولاً غياث الدين بيش ) تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن(ابواب اين اثر همانند ديگر كتب مشابه شامل همه بخش هاي سه گانه حكمت عملي 
  .اختصاص داده است» فضايل و رذايل ملوك«راقيان پرداخته و بخش اندكي نيز به تر به تهذيب نفس و معرفي ابعاد آن از ديدگاه فلاسفه و اش

  :ب
تقسيم شده » مجلّه«بدين ترتيب كه كل كتاب به دو . در تقسيم بندي فصول كتاب و عناوين هر گفتار از اصطلاحات مبتني بر نگرش عرفاني سود جسته است

  :است
  مجلهّ اول

  :ل چند جلوه به شرح زير استشامل چهار تجليه و هر تجليه شام
  جلوه جلوه در نفس چون حمامه، تمثيل و حكايت عالم مجردات، جلوه در جنّت اعلي، جلوه در انوار عشق، جلوه در شدت و ظهور عقول،

  تجليه دوم 
  در هفت جلوه در تمثيل جسم و اجزاي بدن آدمي 

  تجليه سوم 
  » إنا عرضنا الامانه«ن عالم صغير است، كشف و تفسير قبول انسا جلوه در بيان خلافت انسان و معاني خلافت، 

  تجليه چهارم 
  ...جلوه  انواع معني عقل و   جلوه ديده عقول بشر، تنبيه در طريق تصفيه، تبصره منهج اخيار، جلوه در طريق شطّار، جلوه در طريق ابرار،

  مجلهّ ثانيه 
 و يك اشراق كه شامل سخن در عشق  يك خاتمه در عشق، و در تجليه ثالثه چهار جلوه،... ، تبصره، شامل سه تجليه كه هر تجليه نيز در چند جلوه، تذكره

  . آورده است بهيمي و نفساني است،
 همواره  گوياي طرز فكر مؤلف در تأليف كتابي است كه تا پيش از او  اشراق كه خود از حيث فن بديع جناس اشتقاق است، تجليه، جلوه، انتخاب واژگان مجلهّ، 

 اشراقي شيراز است، -اخلاق عملي را بر محور عقل و برهان تجزيه و تحليل مي كرده اند، اما گويا جناب مير غياث الدين منصور كه خود پرورده مكتب فلسفي
 قرن بعد مكتب فكري فلسفي قصد دارد بناي جديدي در تأليف موضوع اخلاق بنياد نهد و همين حركت فكري و عملي او و شاگردان اوست كه در حدود يك

مشائي و كلامي به ميرداماد و مولي صدرالدين شيرازي با افكار اشراقي سهروردي و نظريات ابن عربي و شارحان انديشه او به هم آميخته مي شود و مشرب 
  . اسلامي به نام صدراي شيرازي متولد مي شود–چهارم انديشگي ايراني 

  
  نتيجه

.  فيلسوف است كه از سويي وام دار فلسفه ي مشائي ابن سيناست و از سوي ديگر پيرو مكتب كلامي خواجه نصيرالدين طوسي استغياث الدين منصور فردي
 بن مايه انديشگي وي در آثار كلامي و فلسفي اش به نحوي نمايان شده، اما در اين اثر ارزشمند كه مفصل ترين تأليف او به زبان فارسي است در قالبي هنري و

  . ادبي جلوه گر شده است
نويسنده به مناسبت موضوع به طور طبيعي و به دور از هرگونه تكلفّ در جاي خود به اشعار شاعران بزرگ ادب و شعر فارسي و مضامين بلند اشعار ايشان 

  .استشهاد جسته، شاعراني چون سنائي، نظامي، مولانا، سعدي و حافظ
  .منصوري در مقايسه با اخلاق ناصري تأليف خواجه نصير، اشتمال بر اشعار شاعران طراز اول ادب ايراني استبه تحقيق يكي از امتيازات نثر اخلاق 

منشأ اين ويژگي همانا طرز فكر جناب مير غياث الدين منصور است كه در جايگاهي قرار گرفته كه مسير تفكر فلسفي مشائي با جريان فكري شيخ اشراق با 
  .شخص غياث الدين خود از پيوند دهندگان اين دو مشرب فكري در سده ي دهم هجري استهم تلاقي كرده است و 

 مشايي در اصفهان به ميرداماد و مولي صدراي شيرازي رسيد و پايه اي - سير اين انديشه ي تلفيقي اشراقي پس از ظهور غياث الدين با تربيت شاگرداني چند،
  .براي مكتب فكري او شد
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